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 مكاسب محرمه / تمثيل و تصوير     87-88     11جلسه 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 ذي الروح تمثيل  مربوط بهروايات 
كه مضمون تقريباً واحدي دارد و اين احاديـث   استحديث  6 يا  5، يعني  ، مجموعه اي از احاديث در طائفه دوم

عـذّب حتـي  «و گـاهي مـن الحيـوان را هـم نـدارد      گاهي من الحيوان  ةاشاره به اين دارد كه من صور صور

يكتسـب بـه    ابواب ما 94در همان باب  آن كه دو سه تا روايت »ينفخ فيها وليس بنافخ فيها
دو تا حديث در مستدرك يا حديث دارد و ممكن است يكي  5 يا 4 آمده بود و يكي هم در باب سه ابواب مساكن

فكر مي كنم در بين عامه هم  ، استدر مجامع روايي با اين مضمون ث تا حدي 6يا  5حدود  د .و جاهاي ديگر باش
 د .حديثي به اين مضمون باش

 سند روايات ذكر شده
هـم  آن هـا   سند معتبـري نـدارد و سـند    ها در بحث اول عرض كرديم كه از لحاظ سندي هيچ يك از اين حديث

يعني افرادي اند كه حديث زيـادي ندارنـد و    . طوري نيست كه افراد از نظر رجالي محل بحث باشد و ضعيف اند
 ت ،دقيق در بحث هاي سندي نيسطور اين آن ها  ممكن است كساني كه مبناي ،در اين بحث ت .اساسناد ضعيفي 

 ...حديث وارد شده است و 6 يا  5بگويند 
 »توثيق عامه « رد قاعدة 

آن استفاضه را ندارد و هم  اين هاا قبول كنند كه ها ر نوعي استفاضه و ايناما  ت ،رحال جمعاً مي شود پذيرفه به 
ضعف سند  ،اگر كسي بخواهد بگويد كه ضعف سند با جبر د .مبنا را ما قبول نداريم اگر كسي بخواهد اين را بگوي

در اين مورد هم گفتيم كه مبناي كلي به آن شكل عام مورد قبول ما نيست و هم اين كه استناد  د ،به شهرت مي شو
مسـتند بـه بعضـي از     آن هـا ممكن است نظر  .  اگر هم قائل به حرمت باشند به اين احاديث معلوم نيستمشهور 

نمي شود بـه آن تمسـك    اين جافلذا شهرت فتوايي هم  م .خدشه كردي آن هااحاديث ديگري باشد و ما آمديم در 
به احاديثي كه با اين مضمون  اين هاد هم به خاطر اين كه استنا ،كرد هم به خاطر اشكالات مبنايي موجود در قاعده

 ـ   آن هاباشد ممكن است به احاديث ديگري باشد كه ما  اين هااست روشن نيست كه  عبـارت  ه را قبـول نـداريم ب
همان طور كه سابق گفتيم در چند جا تشبث مي شود و از آن كمك گرفته مي شـود يكـي   ديگر اين شهرت فتوايي 

 ....د ضعف سند را با شهرت فتوايي مي توان جبران كرد وكه مي گوين استدر جبر ضعف سند 
 طلبه :
  م ،چيزي گفتي چنينحديثي كه اين مضمون را دارد اين  7، 6ما راجع به اين  : استاد
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 :  طلبه
 د .معتبر نمي داننآن ها را اين روايات ضعيف است و هيچ كس هاي  سنداول عرض كرديم  م ،: هيچ كدا استاد
 : طلبه
 ت .: راجع به اين احاديث نيس استاد

 جبر ضعف سند به شهرت
يكـي در شـهرت    د ،اين گونه است كه شهرت در دو سه جا از آن استفاده مي شو ت ،جبر ضعف سند هم به شهر

الآن ذهـنم  و يكي در مقام ترجيح و يك مورد ديگر هـم بـود كـه     د ،يكي در جبر ضعف سن ت ،فتوايي مقصود اس
شهرت فتوايي استفاده مي شود يكي از آن ها جبر ضعف سند اسـت و مـا در ايـن مقـام از      در سه مورد از ت .نيس

 ....لحاظ
 : طلبه 

 ت .: اعراض مشهور از يك سند اس استاد
ما به صورت خيلي محدود در جاهايي قبول داريم ولي در اين نوع موارد كـه   ت ،در مورد جبر ضعف سند به شهر

تـا روايـت اسـت و     15 الـي  10.. و در اين موضوع هم مثلاً .اين فتوا مستند بهيك فتواي مشهوري وجود دارد كه 
، ايـن  مستند باشـد بـه حيـث ايـن كـه مـثلاً      به اين مجموعه روايات  ،احتمال مي دهيم كه اين استناد فتواي مشهور

دلالتش را تـام   ها آنو قبول داشتند يا به يك روايت از روايات گذشته كه  د ،مي دانستن متواترمجموعه روايات را 
 .  مي دانستند ولي ما تام نمي دانيم

چطـور مـي گـوييم     م ،اين جبر سند به اين را ما قبول نداريم در واقع شبيه همان اجماع مدركي جواب مـي دهـي   
اين شهرت فتوايي هـم اگـر محتمـل     د ،اعتبار ندار د ،اجماع اگر مدركي باشد اعتبار ندارد يا محتمل المدركيه باش

.. باشد و در حالي كه اين مستندها را ما .يا مطمئن باشيم يا احتمال بدهيم كه مستند به اين دليل و آن دليل و د ،باش
  د .قبول نداريم اين شهرت ديگر اعتبار ندارد و ارزشي ندار

 » به شهرت جبر ضعف سند«  نظر آقاي اعرافي در
 آن هـا  ضعيف مي دانند و در دلالتها را  م آن روايتچرا آنجايي كه در موضوع يك يا دو روايت است كه همه ه

هم هيچ بحثي نيست ولي در عين حال مشهور دلالت روشني دارد ولي سند هم بين الضـعف اسـت ولـي در عـين     
كه ممكن است بگـوييم كـه شـهرت جـابر      استحال مشهور به اين عمل كردند آنجا يك مقداري جاي يك تأمل 

و اين روايات محل بحث اسـت از   استه شهرت در موضوعي كه چند روايت ضعف سند است ولي در جاهايي ك
روي  آن هاجبر نمي كند براي اين كه  آن هابه اين استناد كردند و ما مي گوييم استناد  آن هانظر دلالي و سندي و 

مهمـي كـه در    اين نظير هماني است كه در بحث بسـيار  حذف كرديم .را  آن مبنايي اين را قبول كردند و ما مبناي
جا شهرت خيلي قوي بود ولي معلوم بود كه مسـتند بـه ايـن     كه آن ،زمان علامه عوض شد همان كشيدن آب چاه
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در  حذف كـرديم نوع برداشت و استضائه از روايات است يا اين نوع استدلالات سندي است وقتي كه ما آن پايه را 
 د .واين صورت از شهرت چيزي باقي نمي ماند و بي ارزش مي ش

 »به شهرت  جبر ضعف سند« محل استعمال قاعدة 
و يك مطلبي در كار  ت ،جايي شهرت مي تواند جابر ضعف باشد كه احتمال بدهيم كه نكته اي در كار بوده اس آن 

واقف به آن بودند اصحاب شهرت بين القدماء مقصود است و شـهرت   آن هاو  ت ،بوده كه به دست ما نرسيده اس
كـه ايـن    اسـت و اين خيلي كم مي شود براي اين كه اين مستند به مجموعه روايات  د ،ارزشي ندار متأخرين اصلاً

آن شهرت هم مبتني بر اين است  م ،مجموعه روايات هم وقتي بررسي كرديم از نظر دلالي و سندي و خدشه كردي
 د .و كنار مي رو

 :  طلبه
 د .ارد جز موارد بسيار محدوشهرت ند ي :دليليتي و اماريت د ،ارزشي ندار:  استاد
 : طلبه
ولي احتمال مي دهـيم كـه    ت ،سا كه الآن دست ما روايت مثلاً اين سند آن لو اين كه روايت اين مطلب و  : استاد

 ـ   سينه به سينه استاد آن هاو يا اين كه باشد سند ديگري داشته   د ،هايشان نقل كردند و مطمئن به ايـن مطلـب بودن
هم كه پنبه اش را زديم  اين هاست و ا به همين ها آن هاالا اگر روشن باشد استناد  ل است وور چيزي محتمطاين 

 د .و آن از ارزش مي افت
گرچه جبر ضعف سند را به شهرت فتوايي و همين طور اعراض مشهور را كه مي گويند موجب ضعف سـند مـي   

موارد خيلي نادر ممكن است با قرائنـي بشـود    قبول نداريم علي الاصول اما اين د ،شود را و سقوط روايت مي شو
 ت .پذيرف

 »عدم اعتبار شهرت   »  نظر آقاي خويي :
اين را بعضي  د ،جبر ضعف سند به شهرت يا اين كه اعراض مشهور موجب سقوط روايت مي شو ،عبارت ديگره ب

روايـت   معتبر مي شـود و  ،خيلي به آن تمسك كردند و مبناي رجالي شان اين است كه با اين دو تا روايت ضعيف
ارزش قائل مـي شـوند و    اين قاعده  اين قدر براي ت ،معتبر با اعراض غير معتبر مي شود و اين دو روي سكه اس

. به اين سمت متمايلند كه اصلاً شهرت هـيچ ارزشـي   .كه بيشتر مرحوم آقاي خوئي و استيك نكته مقابل اين هم 
 د .ندار

 » باچند قيد ؛  هرتاعتبار ش: «  نظر آقاي اعرافي
ما تقريباً نظر سومي داريم كه علي الاصول اين نظر دوم است و يعني شهرت خيلي ارزشي ندارد مگر با سه چهـار   

تا قيد كه خيلي سخت است و در بعضي موارد در فقه پيدا مي شود كه در آنجا مي شود به شهرت تمسك كـرد آن  
 د .اق ندارمصد اين جاهم شروط و قيودش ذكر شده است و 
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 : طلبه
شـهرت جـابر ضـعف سـند اسـت       م .سه قاعده در باب شهرت داري م ،جدا جدا ذكر مي كن را هر كدامنه، :  استاد

يكي هم اعراض است و اعراض با سه نظريه موجـب سـقوط    د ،راجع به اين سه نظريه مي تواند وجود داشته باش
 .. .روايت مي شود و يكي هم مرجحيت است كه

 :  طلبه
يكـي جابريـت    ت ،قاعـده اس ـ سـه   م .: مي دانم اين جابريت را و مسقطيت را با هم نگيريد و كلاً مي گـويي  استاد

رجحيت در مقـام تعـارض   اضعف سند است و يكي مسقطيت ضعف سند است كه همان اعراض است و يكي هم 
 ت .اس

  ه :طلب
 ت .ن است كه روايت ضعيفي را با شهربحث ما الآن اي د :استا
 بريت شهرتجا

 وجود دارد :سه نظريه  شهرت در جابريت
 الف. عدم جابريت شهرت

 ت .جابريت شهرت نسبت به ضعف سند يك نظر اين است كه مطلقاً جابر ضعف سند نيس
 اعتبار جابريت شهرتب. 

 .يك نظر اين است كه مطلقاً يا علي الاصول جابر ضعف سند است  
 بنابر قيوديج. اعتبار جابريت شهرت 

يك نظر هم تفصيل است كه ما اين تفصيل را قائليم البته آن موارد جابريت ضعف سندش را خيلـي محـدود مـي     
 .دانيم با يك قيود سخت و دشوار

 » نزه الماء «در اعتبار جابريت شهرت
از آن مواردي نيست كه جابر ضعف سند باشد مثل بحث هاي چاه است كه همه  اين جااين اجمال بحث است و  

 متـواتر منفعل مي شود ، ولي در زمان علامه همـه ايـن شـهرت    با افتادن به منابع زيرزمينيه اء مي گفتند كه چاه قدم
كنار گذاشتند و هيچ مانعي ندارد براي ايـن كـه وقتـي معلـوم اسـت كـه       آن را كاملاً شستند و رفتند و  ،قوي قدماء

ضح اشكال كـرديم در حـدود دلالـتش و ايـن كـه      شهرت مربوط به اين روايات است و در اين روايات به طور وا
 ـ   اين جادلالت بر الزام مي كند چون  مسـتحب   د ،گفته شده است كه اين روايات در جمع دلالت بر الـزام نمـي كن

آن را خـوب   د ،وقتي اين دلالت براي ما معلوم شد و نكته اي ديديم كه قدماء متوجه آن نبودن ،نزه الماءاست اين 
 دسـت مـا   روايـت   هـا در ايـن   وقتي كه مسـتند  ت ،هم از همين قبيل اس اين جا د ،و ارزش نداركنار مي گذاريم 

در اگـر جـايي    ت ،و هيچ قرينه اي نيست كه چيزي مي دانستند كه دستشان بوده و دسـت مـا نرسـيده اس ـ   هستند 
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آن ارزش  م ،مـي دانـي  شود ، كه چيزي در دستشان بوده كه ما نقرائني جمع يك علائم و اعراضشان يا در عملشان 
 ت .و آن خيلي كم اس د ،دار

 دسته دوم ت اروايدلالت 
بحث دوم در دلالت است بر فرض اين كه اين روايات دلالت بر ـ سندي هم داشته باشد يا جبـر ضـعف سـند بـه      

 ت .چند مطلب است كه دومين نكته است كه بحث دلالي اس اين هاشهرت بشود ـ در دلالت 
 » ذي الروح « ويرالف. دلالت بر تص

حيوان دارد يا موجودات ذي روح يا اين كه اعم اسـت از تصـوير موجـودات ذي    اين كه اين روايت اختصاص به 
 د .شش روايت دو دسـته مـي شـو     ، خود اين پنج د ،دسته مي شواين روايات دو  اين جادر  ،روح و غير ذي روح

اصـلاً مقيـد اسـت و در     ،من الحيـوان  ةكه من صور صور 4 مثل روايت هفتم باب د ،بعضي از اين روايات قيد دار

 .من الحيوان يعذب حتي ينفخ فيها ةمن صور صورخود روايت مي گويد 

 » غير ذي الروح «يا  » ذي الروح « ب. دلالت

وم كلّفه ي ،ةمن صور صور د ،اين باب قيد حيوان ندار 6اين باب يا روايت  9اما بعضي از اين روايات مثل روايت 

هـا قيـد    اين جاعذبّ و كلفّ أن ينفخ فيها كه در  ةباز دارد كه من صور صور 9يا در روايت  أن ينفخ فيها، ةمالقيا
د قيد حيوان دارد و ذي روح است و بعضي مطلق است و قيدي ندار 6، 5پس بعضي از اين روايات  د ،حيوان ندار

.  
است و ذي روح را مي گيرد و سه چهار تـا روايـت كـه    آن گروه اول كه روشن است و مقيد است صورت حيوان 

هم اطلاقشان را اخذ مي  آن هاآيا اين روايات اختصاص به حيوان و ذي روح دارد يا اين كه نه   د ،اين قيد را ندار
 كنيم؟ 

 حمل مطلق بر مقيد
 ت .همان ذي روح اس ـمقصود  د ،دو تا وجه ممكن است كسي بگويد كه آن رواياتي كه قيد حيوان ندار اين جادر 

مـي گـوييم مطلـق بـر      د ،ندار اين جا د ،مي گوييم آنجا قيد دار ت ،يك وجه كه وجه ضعيفي است وجه تقييد اس
 صورت حيوان مي شود و اين يك وجه است و خيلي ضعيف است چرا؟  اين هامقيد حمل مي شود و 

دليـل ديگـري گفـت     م ،در مثبته اين مطلق را بر مقيد حمل نمي كنيم اگر دليلي گفت اكرم العـال  ت .چون مثبته اس
هر دو به اطلاقش اخذ مي شود منتهي  ت ،عالمِ عادل اس م ،اكرم العالم العادل، هيچ وقت نمي گوييم مقصود آن عال

از آن غفلت مي شود كه حمل مطلق بـر  اين از آن چيزهايي است كه  د ،در عالم عادل يك تأكيد بيشتري وجود دار
  د .مقيد در جايي است كه يكي مثبت باشد و يكي نافي باش
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 : طلبه
در واقع مثبت و نافي مي شود بايد مثبت و نافي بود اگر اثبـات و نفيـي    د ،آنجايي كه بايد مفهوم داشته باش:  استاد

ين حمل مطلق بر مقيد مي شود اما اگر موجبـه و مثبتـه اي   لاتكرم العالم الفاسق، ا م ،اكرم العال د ،بود حمل مي شو
در ايـن  دليل ديگر مي گويد اكرم العـالم العـادل،    م ،اكرم العال د .بودند يا نافيين بودند مطلق بر مقيد حمل نمي شو

تأكيـدي   ،عـالم عـادل   تكـريم اكرام عالم به طور مطلق واجب است منتهي در د .حمل مطلق بر مقيد نمي شو مورد
مـثلاً   ةلاتكرم الفاسق، جاي ديگري مي گويد لاتكرم الفاسق المرتكب للكبيـر  م ،يا اين كه لاتكرم العال د .وجود دار

د مفهوم پيدا مي كن د ،البته اگر در مقام تحديد باشد .حمل مطلق بر مقيد نمي شود بايد مثبت و نافي باش اين جاباز 
 د .دارنحكم  آن و مهم نيست و همه به بطلاناست را كسي نگفته اما اين وجه د .آن وقت مثبت و نافي مي شو ،
 »ذي الروح  «بر  اطلاق»  أن ينفخ فيها «

را  د ،اين است كه وجه دوم براي اين كه رواياتي كـه قيـد حيـوان نـدار     استوجه دوم كه پاي مباحث فلسفي هم 
 ـر روايات دارد كه در روز قيامت داراين وجه دوم اين است كه د ت ،بگوييم مقصود حيوان است و ذي روح اس  دن

ظاهر اين روايات اين است كـه   د ،روح بدمد ولي او نمي تواند روح بدم در اين صورتمكلف مي كنند كه  او را 
اين جزء اخير علتّ  ،همه شرائط يك موجود ذي روح را دارد الا نفخ روح ت ،آن چيزي كه اين شخص ساخته اس

ظاهر روايـات ايـن اسـت كـه چيـزي كـه ايـن         د ،اين موجود ذي روح مي شو ،با آن تامه اش باقي مانده است كه
موجودي است كه ذي روح شدن و حيات دار شدن به يك عمليات نهايي و علت تامه احتياج  شخص ساخته است

عـاد  كه ذواب  ت .نيسجز مجسمهتكميل است و اين  آن  از غير اين جهت ديگر همه چيز د .كه نفخ روح باش د ،دار
ثلاثه است و شكل و شمايل كاملي دارد والا نقشي كه روي كاغذ تصوير شده است ايـن نفـخ روح در آن موجـب    

و  كنـد هنوز خيلي مراحل زيادي دارد چون موجود دو بعدي كه نمي تواند آن وضع را پيدا حياتش مي شود منتهي 
بعد از اين كه به صورت يك كالبـد و مجسـمه    د ،.. در حقيقت خدا وقتي كه در قصه آدم نفخ روح كر.با نفخ روح

هم وقتي بحث نفخ روح مي شود معنايش اين است كه همه  اين جا د ،اي در آمد آن وقت خدا نفخ روح در او كر
بعـدي طـول و    چيزش تمام است با نفخ روح موجود ذي روح مي شود و اين در تصاوير سـاده يـك بعـدي و دو   

 د .ته باشد و مثل مجسمه باشبايد عمق داش د ،عرض دار نمي شو
 عرض متقوم به غير است 

موجود جسمي است  ،موجود ذي روح ،عاد ثلاثهببه عبارت ديگر كه بخواهيم فلسفي تر سخن بگوييم موجود ذي ال
. ذوابعاد ثلاثه نيست يك تصوير دو بعدي .داراي ابعاد ثلاثه كه روح در او دميده شده است و اما نقاشي و تصوير و

و آن اولـي جـوهر    اسـت است و سه بعدي در او نيست و اين تفاوتي اسـت كـه    آن  ه همين شكل ظاهرياست ك
از او عارض مي شـود و  است و اين دومي عرض است و اين تصويري كه از يك شيء مي گيرند عرضي است كه 
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وح و از عوارض است بر خلاف خود مجسمه كه وقتـي او باشـد او يـك جـوهر اسـت و ذي روح موجـود ذي ر      
حيوان موجود جوهري است و يك جوهر ذوابعاد ثلاثه است و جسم داراي ابعاد ثلاثه است كـه روح در او دميـده   

وجود جوهر ذو ابعـاد ثلاثـه و امـا تصـاوير و     جسم است كه روح در او دميده مي شود و جسم يعني  ت .شده اس
عرض نمي تواند موجود مستقلي بشـود و قابـل    .نقوش آن ابعاد ثلاثه را ندارد و عرض قابل نفخ روح نيست اصلاً

حظه فلسفي عرف اين استدلال از يك لحاظ فلسفي است و از جهتي مي خواهد بگويد با اين ملات .نفخ روح نيس
وقتي مي گويد روز قيامت تصويري ساخته است و روز قيامت او را مكلـف مـي    د .ور مي فهمهم ارتكازاً همين ط

اين عرف مي فهمد كه اين يك موجود جوهري ذو ابعاد ثلاثه اي اسـت كـه فقـط روح     ،د كنند كه در او روح بدم
 د ،اما اين منصرف است از موجود عرضي كه براي روح دميده شدن در او بايد يك جوهري داشته باش ـ د ،لازم دار

عراض قابـل نفـخ روح   بيان فلسفي ـ ا  ض ،عبارت ديگر عره شود بو بعد روح در او دميده  كندابعاد ثلاثه اي پيدا 
 ت .ـ  چون متقوم به غير اس نيستند اصلاً

 : طلبه
ـ گاهي درست وقتي كسي   چنينياين در كلمات فقهاء گفته شده است ولي به هرحال همين فهم دقيق اين :  استاد 

طلب ارتكاز را طرح مي كنيم و تحليل مي كنيم ولي دريافت اوليه م اين هافلسفي است و ما با بياناتي  اين هااست 
عرفي است و ارتكاز موجب انصراف مي شود ـ اين جور نيست كه صرف چسباندن فسلفه به آن بگوييم كه عرفي  

 ..نيست گاهي همين چيزهاي عميق
 ه :طلب
 د ،عرف متوجه است نه عرف غافل، اگر در عرف متوجه باش ـ ،هرجايي اگر اين دقت هايي است كه.. عرف د :استا

 د .مانعي ندار
 ت ،يك چيز مخفي نيس د ،ـ همان فقهايي كه به اين نكته كاملا توجه دارن  د ،زيادي از فقهاء كه كم هم نيستنجمع 

اين است كه اين بحثهاي فلسفي با يك برداشت فقهي چه ارتباطي دارد ولي ايـن  اولين نكته اي كه به ذهن مي آيد 
كنيد كسي كه تا وقتي كه به عرف عرضه  ت ،عرف اسفهم عميق اين در ارتكاز  ي :در واقع مي گويد اين فهم فلسف

در ذهنش اين اسـت كـه جـوهر ذوابعـاد      م ،چيزي را درست كرده تا وقتي كه روز قيامت مي گويند روح در او بد
فاصـله دارد كـه روح در او    ايـن هنـوز   د ،وري باشاما يك تصوير خالي اين ط م ،ثلاثه كه مي گويد روح در او بِد

 د .شودميده 
 ور روايت ظه

  الف. عرفي
وجود دارد يكي اين كه ظاهر روايت اين است كه ـ دو نكته يكي جنبه فلسـفي دارد    اين جاو دو نكته در دو وجه 

بـا ذي  و يكي جنبه عرفي تر ـ يكي مي گويد ظاهر روايت اين است كه اين چيزي كه او تراشيده و درسـت كـرده    
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پيكـر ذوابعـاد    ،ايـن مجسـمه   ت ،فخ روح ديگر همه چيزش كامل اساز غير ذي ن ،يك گام فاصله دارد روح شدن 
ظاهرش اين است كه آن حالت باقيه و مرحلـه آخـري    د .ثلاثه مي شود و تصوير اين را ندارد و دو گام فاصله دار

 .كه باقي مانده همين نفخ روح است بقيه اش تمام شده است و اين مجسمه مي شود 
 ب. فلسفي

ت كه اين وجه دوم فلسفي تر است و مي گويد عرض متقوم به غير است و تصوير متقـوم  اين اسيك وجهش هم  
آن   كـه روايـت شـامل   يت اين را ندارد قابل  موجود مستقلش كرد ، اصلاًبا نفخ روح نمي تواند به غير است و آن را 

 ت .وجه اول جنبه عرفي قصه است و وجه دوم جنبه فلسفي قصه اس د .شو
استدلال دومي است كه خودش داراي دو وجه است يك وجه عرفي و يك وجه فلسفي  وجه دومي بنابراين اين و

تمام اسـت و   ز آناين است كه مي گويد ظاهر نفخ روح در موجودي اين است كه همه چي آن  است و وجه عرفي
سمه باشد و تصوير يعني بايد مج استبا نفخ روح موجود ذي روح مي شود و تماميت شيء با ذو ابعاد ثلاثه بودن 

را نمي گيرد اين جنبه عرفي است و وجه دومش فلسفي تر است و آن اين است كه مجسمه جوهر است ولي ايـن  
د عرض است و عرض متقوم به غير است و نمي شود با نفخ روح در عرضي يك موجود جوهري ايجاد كر ،نقوش

 .. هر دو وجه .
 تصوير عرض نيست

ايـن اسـتدلال    ت ،اين وجه كه قابـل قبـول نيس ـ   ت ،م كه جنبه فلسفي گفته شده اساين دو وجه است اما وجه دو
آن تصاويري كه هم روي موجودي با يك ابزاري طراحي مي شود آن هم در فلسفي قابل قبول نيست براي اين كه 

 ت ،اس ـاد ثلاثـه  آن هـم در واقـع ذوابع ـ   د ،شما وقتي با مداد يا هر چيزي نقاشي مي كني ت ،اسواقع ذو ابعاد ثلاثه 
چون هيچ تصويري بدون هيچ ماده اي نمي شود مگر اين كه با نور باشد و در خود نور هم آن وقت بحـث اسـت   

هر تصويري آخرش  د ،عرض نيستن اين ها د ،. ؟ و اين كه تصاوير را عرض گرفتي.كه آيا ذرات است موج است يا
. بر يك جايي طراحي مي .في چه آن نقوشي كه شما با رنگ واي دارد رسم مي شود بنابراين از نظر فلس با يك ماده
آن مجسمه هايي كه ساخته مي شود غالب نقوش اين طور است با يك ماده اي يك نقشي را ايجاد مـي  كنيد و چه 

 ت .آن هم ذوابعاد ثلاثه است منتهي ذوابعاد ثلاثه آن خيلي برجسته و كامل است و اين ضعيف تر اس د ،كن
  ه :طلب
است كه اين شكل با يك چنيني مگر اين كه در مورد نور بگوييم كه اين هم بحث دارد و معمول موارد اين  د :ااست

ماده اي كشيده شده است منتهي در جاهايي پررنگ تر است و در مواردي كم رنگ تر ولي در واقع با نگاه فلسـفي  
 ت .جا هم ذوابعاد ثلاثه اس آن
 
 



 1822  :�ماره ثبت                                                                                    

 9 

 ه :طلب
م به ماده است و نفخ روح در خود آن عرض كه نمي گويد يعني عرضـي كـه در آن جـوهر    هر عرضي متقو د :استا
هر تصويري مثل هر مجسـمه اي داراي مـاده    د ،بله از نظر عرفي فرق دارد و از نظر فلسفي هيچ فرقي ندار ت .اس

 ت .است و عرض متقوم به آن ماده اس
 ه :طلب
هـم   )عليه السـلام (كه مشكل فلسفي نيست و حضرت امام رضا  اب دادروي مبناي مشهور مي توان اين طور جو د :استا

بنابر آن چه كه نقل شده و سندش را من نمي دانم ولي خيلـي مشـهور اسـت كـه آن نقـش روي پـرده را تصـرف        
نيست كه عرضي مبدل به جوهر شده باشد و مجسـم شـده    آن هم چنين د ،اعجازي كردند و به صورت شير درآم

 ت .با آن ماده اي كه در آنجا بوده به آن شكل در آمده اس ،وهر بودهآن هم ج د ،باش
 عم تبديل عرض به جوهر
نظر از آن ماده  صرفشود با صورت مي خواهد  اگر بگوييم نفخ روح در خود آن ض ،جواب دوم اين است كه عر

سـت و بحـث مبنـايي    اين بحث فلسفي ا د ،شوود آن عرض بخواهد نفخ روح در آن ، خ آن شكل بسته دراي كه 
اعراض با جوهر يك مرز مايزي دارد كه تبديل بـه ديگـري نمـي شـود كـه در       د .است و بايد در فلسفه بحث شو

در تحول و تغير عالم و انتقال به آن عالم داستان عرض و جوهر داستان تبديل باشد  احتمالاً د .فلسفه بحث مي شو
 ..و

تصـوير هـم عـرض متقـوم بـه       م ،كنيتصاوير آيد كه اگر نفخ روح به روي مبناي ظاهر مشهور فلاسفه به نظر مي 
يك  ت ،طور است و همه جا هم با يك ماده اس جوهر است و با آن ماده اش مقصود است و در مجسمه هم همين

شود به موجودي كه روي پاي خوش بشود و ايـن هـم در   عرض ممكن است كه مبدل   د ،مطلبي كه ديگران نگفتن
  د .اين وجه فلسفي اش جواب داده ش . جاي خودش

بحـث ديگـري    ،الـروح  ذياست منتهي مي خواهيم بگوييم شامل مجسمه مي شود يا نمي شود و در غيـر   الروح ذي
  د .است كه صحبت خواهد ش

 د .چند جمله باقي مانده از نهج البلاغه خوانده ش
  اوايل ورود به مدينه در 16خطبه شماره 


